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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

دیدگاه مرحوم محقق اصفهان بررس

نظریه و دیدگاه مرحوم اصفهان  بیان شد. چند نته به عنوان تعلیقه بر فرمایش ایشان قابل بیان است:[1]

نته نخست: ایشان برای سبق و لحوق زمان معنائ عام را بیان نمود که در حقیقت ی مصداق آن اصلا زمان نیست؛ پس این
مسئله در حقیقت جعل اصطلاح توسط ایشان مباشد.

نته دوم: هر چند ایشان در بیان پاسخ عام فرمود: تعابیری مانند «علم اله» به لحاظ افق فری مخاطب است و خدای تبارک و
تعال چون در حال صحبت با مردم صحبت مباشد و مردم امور خود را با زمان تنظیم مکنند ناچار است این گونه صحبت

نماید و به بیان دیر چون خدای متعال به لسان و فر مردم و مخاطبین صحبت مکند ماض و مضارع را آورده و الا برای
خود خدای تبارک و تعال ماض و مضارع اصلا معنا ندارد، اما اشال این است که در هر صورت اسناد مذکور مجازی است
با این توضیح که این مسئله مانند وصف به حال متعلق بوده و اگر بوئیم «علم اله» یعن علم به اعتبار مخاطب مقصود است،

پس اسناد علم به خدای متعال مجازی بوده و واقع نیست؛ در نتیجه نمتوان به آن ملتزم شده و گفت تمام افعال ماض و
مضارع که در قرآن کریم آمده را باید حمل به لحاظ حال مخاطبین که به تعبیر مرحوم اصفهان  «المسجونین ف سجن

الزمان» هستند نمود.

به عبارت دیر در نظر گرفتن لحاظ مخاطب همان تجوز و تجریدی است که مرحوم آخوند  مطرح نمود حال آنکه شما درصدد
بودید راه ارائه نمائید که مرتب این تجوز و تجرید نشویم.

در انتهای بحث فرمود: تمام وجودات و عالم حاضر مرتبه نازل و اخیر از علم خدای تبارک و تعال  ته سوم: مرحوم اصفهانن
هستند. صرف نظر از تام بودن این مبنا از لحاظ ثبوت، اشال این است که مطلب مذکور مربوط به واقعیت موجودات مباشد

حال آنکه محل بحث موضوع له و مفهوم الفاظ مانند «ضرب» یا «علم» مباشد.

به بیان دیر ایشان در مورد مفهوم «علم» اتحاد علم و معلوم را مطرح نموده و فرمود: موجودات عالم هم علم و هم معلوم
هستند که گاه اوقات در فلسفه از این مسئله تعبیر به اتحاد عقل و عاقل و معقول نیز مشود. در هر صورت این بیان به حسب

واقعیت خارج است در حالکه محل بحث ارتباط به واقعیت خارج ندارد چون ما به دنبال کشف موضوع له علم هستیم.

البته ایشان فرمود: باید بحث از معنای حرف به میان بیاید که به نظر ما نیز معنای حرف وجودی غیر مستقل و مرتبط به طرفین
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است. اما بیان مذکور غیر از این است که حقایق عالم خارج عین ربط به خدای تبارک و تعال باشند.

نته چهارم: مرحوم اصفهان  فرمود: در جای که علم خدای تعال به ذات و صفات تعلق دارد و متعلق آن حوادث زمان نیست
اتصاف علم اله به سبق مانند اتصاف زمان به سبق است که نتیجه آن عدم اجتماع متقدم با متأخر در وجود خواهد بود؛ با این
توضیح که اگر در زمان و اجزاء آن سبق زمان مطرح مشود به این معنا نیست که این جزء در زمان گذشته مقدم بر جزء دیر

است بله باید گفت در ظرف وجودش جزء دیر نبودهاست. در مورد علم خدای متعال به ذات یا صفات نیز همین مطلب را
مگوئیم.

اشال این است که تقدم و تأخر در مورد اجزاء زمان معنا ندارد چه رسد به تقدم و تأخر در علم خدای متعال به ذات یا صفات
چرا که خدای متعال به ذات خود علم دارد به ویژه اینکه علم با ذات ی است.

نته پنجم: در مورد «معیت قیومیه» نیز ایشان فرمود: علم خدای متعال به حوادث زمان تعلق دارد؛ به عنوان مثال وقت گفته
مشود خداوند متعال مدانست که فلان قوم فلان عمل را انجام مدهند یا انجام دادهاند به این معنا است که خداوند متعال با

آن قوم از لحاظ سبق و لحوق همراه بودهاست.

به نظر ما هر چند اصل اینکه معیت قیومه بین خدای تعال با ممنات و مجردات موجود است اما این اشال وجود دارد که
قیومیت را چونه از تعبیر «علم» استفاده نمائیم چون اینها دو جهت متفاوت دارد همانگونه که در تعبیر «ح قیوم» نیز چنین

است و نمتوان گفت ح همان قیوم یا قیوم همان ح است.

ضمن اینکه معیت قیومیه مربوط به حقیقت وجود در عالم خارج است بنابراین اگر معیت قیومیه خدای تبارک و تعال ی سر
سوزن و کمتر از ثانیه کنار برود تمام موجودات نابود خواهند شد، حال آنکه محل بحث ما در مفهوم و موضوع له این الفاظ

مباشد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. من گاه اوقات پیش خودم خجالت مکشم مگویم ما داریم به مرحوم اصفهان اشال مکنیم ول این هم از قوت
حوزه است که ما منشینیم به بزرگان و شخصیتهای مثل مرحوم اصفهان که واقعاً اینها در طول تاریخ علمای شیعه، نه اینه

مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسان ،شتان دست هستند، مثل مرحوم اصفهاندر صد ساله اخیر، اینها به عدد ان
اینها واقعاً به عدد انشتان دست تجاوز نمکند. حالا ما بیائیم این سرمایهی عظیم را کنار بذاریم و مطالب خیل سادهی

سطح درست کنیم و به طلبه بوئیم که اینها را بخوان و باید مجتهد شوی، امان ندارد، این پیداست که مخواهیم به هدف از
غیر مسیر خودش برسیم!

خدا رحمت کند مرحوم مدرس افغان که را پیش ایشان هم مطول خواندیم و هم ی مقداری معالم خواندیم، درس ایشان که
مرفتیم مگفتم آقا ی اشال دارم، مگفت طلبه یاد بیر، نو اشال دارم، بو نفهمیدم و اشتباه دارم، مگفتیم اشتباه دارم

و شما اشتباه را حل کنید!

مرحوم آقای خوئ قدس سره که از طراز اولهای شاگرد مرحوم اصفهان بوده و حق بسیار عظیم بر همه حوزهها دارد، اما در



مباحث معاملات که ایشان مرسد خیل به ندرت از اول بیع تا آخر آن، شاید مجموعاً چهار پنج مورد نشود که اشاره به مرحوم
شود اینها را خیلین است و نمسن شیخ استاد ما خیل فرمودند مبانجهتش این بوده که خود ایشان م کند. ی اصفهان

مطرح کرد.

این قضیه را بیان کنم که ی از علمای بزرگ که از شاگردان مرحوم آقای خوئ بود، مرحوم سید مهدی خلخال که بسیار فقیه
برجستهای بود که سالهای گذشته به رحمت خدا رفت، ایشان فرمود وقت دوره دوم اصول مرحوم آقای خوئ شروع شد من به

آقای سیستان گفتم و یا ایشان به من گفت، دیدیم دو سه ماه که گذشت دیدیم ترار مطالب دوره اول است بدون هیچ تغییری!
شود و برای ما خیلرار مو گفتیم بالأخره ت اهمیت ندارد و نتیجهای ندارد. رفتیم خدمت آقای خوئ دیدیم درس برای ما خیل

نقل کنید، اصول شما یا مرحوم نائین استادتان آقای اصفهان مقداری از مبان استفاده ندارد، شما در این دورهی اصول ی
است یا حرفهای غیر از مرحوم اصفهان است، آقای خوئ فرمودند من همین مقداری که مگویم کاف است اگر بخواهم

فرمایشات اصفهان را بویم هم بیانش مشل است و هم فهمش مشل است و مشل درست مشود! گفتند به ایشان عرض
کردیم بالأخره تقاضای ما این است که شما مبان اصفهان را مطرح کنید، ایشان گفتند خیل خوب شروع مکنیم. ی هفتهی

بعد ایشان انظار اصفهان را متعرض شد اما نظم درس و اتقان درس به هم ریخت، یعن مثل سابق نبود.

شما نوارهای درس آقای خوئ را گوش کنید گویا ایشان از روی ی متن مخواند در حال که از روی متن نمخواند، آن ذهن
ه عین مطالبهم که از ایشان چاپ شده عین درس ایشان است و تقریر نیست، بل کند و تقریراتقوی عبارات را تنظیم م
است که ایشان فرموده و در نوارها هم موجود است. آقای خوئ ما را صدا زدند و فرمودند درس به هم مخورد و بر همان

روال سابق برگردم.

اما به عس، امام رضوان اله علیه در کتاب البیع نظریات مرحوم اصفهان را بیان نموده است. از کتاب البیع امام غافل
نشوید و حتماً ی دوره بحث کنید، بسیار غن و قوی و دقیق و پرمطلب است. ایشان اکثر انظار مرحوم اصفهان را مطرح

کرده.

ما هم که گاه اوقات انظار اصفهان را با حوصله نقل مکنیم و مدانم در کمتر درس مطرح مکنند و اگر هم بویند
مختصر است، آنچه در کلمات دیران هم آمده. ول ببینید چقدر برای ما مطلب به دست م آید، کلمه به کلمه نهایة الدرایه را

کار کنید، اگر مخواهید ی اجتهاد قوی داشته باشید. اگر هم مخواهید عمرتان را تلف کنید که هیچ! ترار مررات دیران
را داشته باشید ول این خیل خسران بزرگ است.


